
 

 

 

 ي س ياسيای مباني متافيزيكي نظريهبررسی مقایسه

 در ايران و چين باس تان

 1دال س يونگ يو

 (22/3/49تاریخ تصويب:   -7/2/49)تاریخ دریافت:

 چکیده

ی نخس تيِن شكل متافيزيك و بنیادِ رشد اي را پايهش ناسي عصر آ گاهِي اسطورهاگر كيهان

تمدن چين و هم در تمدن ايران باس تان  شمار آ وريم، هم درش ناسي منسجم بهيك جهان

ی متافيزيكي در پيوند انداموار قرار گرفته است. باتوجه به ي س ياسي با يك منظومهنظريه

ساز ش ناسي در میان نخس تين اقوام تمدنهاي كيهاني منظومههاي قابل توجهش باهت

ي س ياسي افيزيكي نظريهی مباني متها مقایسهها و ايرانيها، مصريها، هنديچون چینيهم

ی س ياسي ی اندیشهتواند موضوع جالب توجهي  در مطالعات حوزههاي باس تاني ميتمدن

ي س ياسي در باشد. اين نوش ته نگاهي فشرده و تطبيق  به مباني متافيزيكي نظريه

ش ناسي چين و ايران دارد. پرسش اصلي اين است كه در دو تمدن كهن چين و ايران كيهان

اي داش ته است و در مقامِ مقایسه اين س ياسي با مبانِي متافيزيكي آ نها چه رابطه ينظريه

تواند به درك بهتر ما از سرشت بندي كرد؟ اين مطالعه ميتوان مفهومارتباط را چگونه مي

 اندیشه س ياسي در دوره آ غازين تمدن بشر كمك كند.

باوري ي س ياسي، معادباوري، دوگانهي متافيزيكي، نظريهش ناسي، منظومهكيهان ها:کليدواژه
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 مقدمه

تمدن باس تاني هستند كه هر يك فرهنگ بزرگ و پايداري را  چين و ايران دو

اند. هر يك از اين دو تمدن در عين حال نمایشگر در تاریخ جهان پديد آ ورده

مبتني بر بيني بيني در طلوع تمدن خود هستند؛ يكي جهانس نخِ متفاوتي از جهان

بيني مبتني بر محورِ دين )ايران(. بر همين محورِ اخلاق )چين( و ديگري جهان

ش ناسي و بيني مسير خاصي را در تكامل جهانمبنا هر يك از اين دو جهان

كه در عهد باس تان اندیشه س ياسي حول مفهوم اند. از آ نجاييمتافيزيك پيموده

ی ر س ياسي جزيي از منظومهزمامدار س ياسي سامان گرفته بود و زمامدا

ش ناسي ی زمامداري در دو جهانی نظريهشد؛ مقایسهش ناسي شمرده میجهان

تواند موضوع جالبي براي مطالعه در اندیشه س ياسي متفاوتِ چیني و ايراني مي

 طور خاص باشد. طور عام و اندیشه س ياسي اين دو تمدن بهبه

ش ناسي یا تدايي خود در كيهاندر آ غاز تمدنِ بشر، متافيزيك در شكل اب 

ش ناسي ظاهر شد و رشد كرد. به اين ترتيب در اينجا ما اساساً با جهان

ی س ياسي با اين ی اندیشهش ناسي اين دو تمدن و رابطهش ناسي یا جهانكيهان

هايي هستند كه ها منظومهش ناسيها سروكار داريم. جهانش ناسيجهان

هاي مربوط به مبداء و غايت هس تي و چه يدهها، چه اقلمروهاي گوناگون ايده

دهند. هاي اجتماع ، س ياسي و اخلاقي را با يكديگر پيوند ميايده

هايِ عملي حیات اجتماع  و س ياسي را به ها در واقع سامانش ناسيجهان

اند. آ نها از مظاهر از خودبيگانگ  بشر در اين مرحله ی خود تئوريزه كردهش يوه

كه سامان زندگ  واقع  را به نظام كيهاني تند، به اين معنياز تكامل ذهني هس 

ها در آ فرينش فكري بشر همواره در مسير ش ناسياند. از آ نجا كه كيهانبازتابانده

توان براي آ نها يك چارچوب زماني و هويتي بس ته اند، نم تحول و تكامل بوده

و تعريف است. ما  حال مرزهاي مفهومي آ نها قابل ش ناساييتعيين كرد؛ با اين

گوييم؛ ش ناسي چیني و ايراني به صيغه مفرد سخن ميدر اينجا از مفهوم جهان

ها و اندیشمندان مختلف در بسط ضمن اينكه به وجه تحولي آ ن و سهم اندیشه

و تكامل آ نها واقف هستيم و به آ ن اشاره خواهيم داشت. نظر ما اين است كه 
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هاي هر يك از اين ش ناسيمفهومي جهانصرفنظر از تحول در اجزا تفصيلي و 

عنوان يك منظومه، هويت توان در کليات، بهدو تمدن، در عين حال مي

مشخصي براي هر يك از آ نها ش ناسايي كرد؛ در اينجا متوجه وجوه کل  

ها هستيم كه ضمن تحول در بس ياري از جزئيات، در مجموع هويت ش ناسيجهان

 گذارند.واحدي را به نمایش مي

اي كنيم، در دورهش ناسي چیني و ايراني یاد ميعنوان جهانآ نچه ما از آ ن به

گيري اين دو زمان با ابتداي نزجاز تاریخ اين دو تمدن پديد آ مده است كه هم

اي كه به ها شكل گرفته و در دورهها و آ يينها، حماسهتمدن در قالب اسطوره

هاي فلسف  و وند در نوش تهشنام دوران باس تان اين دو تمدن ش ناخته مي

ی بزرگ  اند. در اين زمینه در چين گنجينهش ناسي( تكامل یافتهكلامي )يزدان

هاي قرن ششم تا قرن دوم پيش از میلاد باقي مانده ها ط  سالاز نوش ته

دست نيامده است و آ نچه جا نمانده یا بهبه ایاست؛ اما در ايران چنين گنجينه

ها، همه متعلق به دوره متأ خرتر است. غير از اسطوره به آ ن دسترسي داريم

ها، ش ناسي ايراني ما بيشتر متكي به اسطورهي جهانبنابراين در مورد مطالعه

كه در چين ها، متون ديني )مثل اوس تا( و تفسيرهاي آ نها هستيم؛ درحاليآ يين

اين حال هاي بس يار رشد یافته باقي مانده است. با هاي بس يار از مكتبنوش ته

هاي شويم و تنها به سنتهاي بزرگ فلسف  نم ما وارد مباحث مكتب

ش ناسي در بعضي از هاي متمركز بر جهانش ناسي و برخي نوش تهكيهان

كنيم. بررسي هاي فلسف  معروف، مثل مكتب كنفوس يوسي، بس نده ميمكتب

هاي فلسف ، خود موضوع مفصل و مهم  است ش ناسي چیني در مكتبجهان

و   (Cosmology)ش ناسيگنجد. ما واژه كيهانيي مختصر نم در اين نوش ته كه

ي اصلي رود؛ براي مشخصهكار ميصورت تلويح  بهش ناسان را ره اغلب بهدين

 ايم. واژهكار بردهي متافيزيك بهي اوليهعنوان پايهاي و بهشكل آ گاهي اسطوره

شكل ش ناسي است و همش ناسي نيز هم معادل ديگري براي كيهانجهان

بيني سو و جهانبيني فلسف  از يكتر آ ن، كه همراه با تكامل جهانیافتهتكامل

 ديني از سوي ديگر در درون آ نها جذب شد.
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 ش ناسي و ايده س ياسيجهان

هاي قابل گرچه در آ غاز تاریخ تمدن بشر، از جمله تمدن چين و ايران، نوش ته

نام اندیشه س ياسي گذاشت، در دست  اي كه بتوان بر آ نتوجهي  در حوزه

حال بدون ترديد توانس ته است وجود داش ته باشد(، با ايننداريم )و اساساً نم 

ی ها حتي در دورهش ناسيتوان گفت ايده س ياسي جزو اساسي تمام كيهانمي

سازي ي تمدناي بوده است. اقوامي كه وارد مراحل اوليهبيني اسطورهغلبه جهان

هاي اوليه دولت در میان آ نها پيدا شده جتماع  شده بودند و شكلو انفكاك ا

ی مشروعيت هايي چون سرشت اقتدار س ياسي، سرچشمهبود با پرسش

س ياسي، ماهيت تكليف س ياسي، خاس تگاه نهادهاي اجتماع ، منزلت و منشا 

رو شده و براي هاي س ياسي روبهيتر از همه فهم و توجیهِ نابرابرقانون و مهم

هايي برآ مده بودند. در نخس تين مراحل تكامل ها به جس تجوي پاسخين پرسشا

ها در قالب زبان روايي، كنايه، اس تعاره، تمثيل و نماد براي آ گاهي بشر اسطوره

 اند.فهم اين مسايل و بيان و انتقال آ ن تلاش كرده

 یش ناسي برآ مده از آ نها، هس تههاي جهانهاي باس تان و نظامش ناسيكيهان

هاي باس تاني هاي اقوام سازنده تمدنمركزي يك سامان نظري هستند كه دغدغه

هايي را كه ما امروزه آ نها را در قالب ها ايدهش ناسياند. كيهانرا منعكس كرده

مفاهيم  چون اقتدار س ياسي، منبع مشروعيت س ياسي، هنجارهاي اجتماع ، 

ي زمیني با نيروهاي هاي زمامداري و رهبري س ياسي و نسبتِ زمامدار شكل

اند. با بندي، بازسازي و بيان كردهی خود جمعش يوهكنيم، بهفراطبيع  بيان مي

اي، بيني اسطورهی جهانتوجه به آ میختگ  امر اجتماع  و امر فرهنگ  در دوره

هاي س ياسي و اجتماع  را گاهي از جمله در تمدن ايران، چگونگ  سامان

هاي خاص آ گاهي تاريخ  بايد در قالب هاي دقیقسبب نبود گزارشبه

هاي ديني( جس تجو كرد. از ها و آ موزهها، آ يينها، حماسهاي )اسطورهاسطوره

اند و براي ما سر گذاش تهگر تاریخ را پشتاين ذخاير فرهنگ  كه حوادث ويران

توان براي بازسازي نوع  نظام نظري در قالبي از س نخ اند، ميباقي مانده

 بهره گرفت. بشر همواره سامان عملي نظام زندگ  خود را با ش ناسيجهان
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ها بازتاب داده است. گرچه گيري از فرهنگ نمادي در ساماني از نظام ايدهبهره

نسبت سامان عملي زندگ  با نظام نظري آ ن نسبتي دیالكتيكي و دوسويه است؛ 

هاي ع و نظام را بايد نقطه ارجاليهاي عمحال در اين دیالكتيك سامانبا اين

شمار آ ورد. بشر سامان عملي زندگ  خود را در سامان نظري را بازتاب آ ن به

نظري كيهاني بازتابانده است تا به اين ترتيب به آ ن وجهي  قدسي، ازلي و ابدي 

ش ناسي نظامي از هس تي را در شكل آ رماني و منشايي آ سماني طرح دهد. كيهان

را منطبق بر عدل ز نظم واحدي، كه آ نكرده كه در آ ن هس تي خاكي و افلاكي ا

كند. در واقعيت امر اين عدل آ رماني توجیه دانست، پيروي ميو اعتدال مي

ناخودآ گاه پيدایش تمايز و تبعيض و فاصله طبقاتي در سامان زندگی واقع  بوده 

 است. 

 ش ناسي در چين و ايرانهاي جهانبسترهاي رشد نظام

ی س ياسي در چين و ايران ش ناسي و اندیشهانهاي جهپيش از پرداختن به نظام

ش ناسي در چين و ايران هر يك بد نيست ابتدا به اين نكته اشاره كنيم كه جهان

ش ناسي ملحوظ در ش ناسي و جهاندر بستري متفاوت رشد كردند. گرچه كيهان

آ ن هم در ايران و هم در چين از نظام اساطيري برخاستند، اما جریان رشد و 

ش ناسي و نها هر يك در بستر متفاوتي قرار گرفت. در چين جهانتكامل آ  

ی س ياسي در درون سنتي پرورش یافت كه به سنت فرزانگ  مشهور اندیشه

كه در ايران سنت دينی بستر اصلي تكامل معرفت و اندیشه است؛ در حالي

بيني بيني را رشد داد كه جهانقرار گرفت. سنت فرزانگ  در چين نوع  جهان

بيني شكل كه در ايران نوع ديگري از جهانشود؛ در حاليلاقي نامیده مياخ

توان گفت در بيني ديني نامیده شده است. در مقام مقایسه ميگرفت كه جهان

بيني بيني تكامل یافت كه جهانغرب )يونان، روم، اروپا( نوع سومي از جهان

توان به اين ترتيب ميمعني اخص نامیده شده است. فلسف  و ماوراءالطبيعه به

اسلامي و غربي ما با سه نوع  -گفت در مسير تكامل سه تمدن چیني، ايراني
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رو هستيم كه هر يك س نخ متمايزي را بيني اخلاقي، ديني و فلسف  روبهجهان

 سازند.مي

هاي عملي تمركز داشت و به ی س ياسي اساساً بر جنبهدر چين اندیشه

ايت زیادي نداشت. در چين اخلاقِ عملي ورزي در حوزه نظري عناندیشه

پردازي داشت كه در غرب، فلسفه و در ايران، همان جايگاهی را در نظريه

ی يونان باس تان و در جمهور الهيات و عرفان داشتند. اگر در اندیشه

افلاطون، قدرت با فلسفه و در ايران با فرهمندي پيوند داده شد، در چين 

يك سنت اجتماع  نسبت پيدا كرد. در جمهور  عنوانقدرت با فرزانگ  به

افلاطون، فیلسوف شاه، در حكمت چين، شهریار فرزانه و در ايران باس تان، 

 شهریار فرهمند جايگاه زمامداري مطلوب را در اختيار دارند.

 ش ناسي چینيجهان

ش ناسي ظهور كرد. يكي در در چين باس تان دو سنت فكري متمايز در كيهان

یانگ معروف شد و ديگري در سلسله  -هايي كه به مكتب يينسلسله نوش تار 

ها و ها نوش تهشهرت گرفت. پيوست« هاپيوست»هايي كه به نام نوش ته

تفسيرهايي بود كه پيروان گمنام كنفوس يوس به متن كتاب معروفي به نام 

ش ناسي هاي مهم در جهانافزودند. كتاب تغييرات خود يكي از نوش ته« تغييرات»

ماتان اين دو سنت با يكديگر درآ میختند، -است. بعدها در دوره سوچیني 

ش ناسي چیني اين كه در كتاب سوابق تاريخ ، يكي از منابع مهم جهانطوريبه

: 1831لان،  -يویانگ خوانده شدند )فانگ-هر دو سنت به نام مكتب پين

مكتب فكري كنيم تنها يك ش ناسي چیني یاد ميعنوان جهان(. آ نچه از آ ن به171

ها و باورهايي نيست كه تنها در میان گروهي از فرزانگان چیني از نوع نظريه

ش ناسي چیني ضمن رشد كرده باشد و در میان آ نها رواج داش ته باشد. جهان

آ نكه در آ ثار حكماي چیني، از جمله حكماي كنفوس يوسي رشد كرده و تكامل 

ردم نيز تبديل شده است. در یافته، در عين حال به بخشي از باورهاي عموم م

كه طوريبهاند؛ ی دين و اخلاق جداي از يكديگر رشد كردهچين دو حوزه
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ی اعتقادي تائوباور و در حوزه اخلاق غالباً كنفوس يوسي بودند. مردم در حوزه

 حال دين تائو در چين با دين در مفهوم متعارف تفاوت زیادي داشت.با اين

آ يد شمار ميی بزرگ بهعنوان يك منظومهنات بهش ناسي چیني كائ در كيهان

كه سراسر قلمرویی پويندگ ، نيروی حیاتی و مضمونی روحانی است و 

سمت خير، اش بهگيريسمت نيكي تمايل دارد. زندگ  با جهتهاي آ ن بهارزش

توانند از رود و نيروهاي شر نم پيش ميسوي يك غايت و ماوراي بزرگ بهبه

(. نيكي منشا خود را از Fung, 1980: 95اش باز دارند )شرفتپويندگ  و پي 

گيرد. س پهر، مطلوب خداوند، س پهر یا طبيعت )هر سه تقريباً به يك معنا( می

سعادت را به ما هديه كرده است؛ اما براي تحقق عملي آ ن نياز به تلاش انساني 

ني و است؛ انسان بايد بكوشد تا با دوري از خودخواهي به موهبت آ سما

سرشت نيك حیات یاري رساند. در واقع سعادت امري انساني است؛ زيرا 

هاي ولايي هستند هاي روشن، پذيراي ارزشی تلاش انسان است. ذهنثمره

سوي انسان روان است؛ بشر با سايرِ عناصر كه از مراتب اعلاي كائنات به

 (.Fung, 1980: 95سازنده حیات در نظم  متوازن قرار گرفته است )

 هنجار بزرگ

هنجار »نام ش ناسي چیني در متني بههاي مربوط به كيهانيكي از نخس تين ايده

( آ مده است؛ اين متن به قرن چهارم یا سوم پيش از WU-Hsing« )بزرگ

میلاد تعلق دارد. بر اساس اين نوش ته، جهان هس تي از نه جزء، تشکیل شده 

، آ تش، چوب و فلز است كه پنج جزء آ ن عناصر طبيع  شامل آ ب، خاك

هاي هاي گوناگون طبيعت براي آ فرينشهستند. از تركيب اين عناصر، ظرفیت

گانه شامل آ يد. هش تمين جزء از اجزاء نهگوناگون در عرصه حیات پديد مي

كند و او را در اداره هاي گوناگوني است كه وظايف شهریار را نمایان مينشانه

، گرما، سرما، باران، باد و تناسب فصل، كند. نور خورش يدامور راهنمايي مي

موقع رخ دهند باعث شكوفايي هس تي و فراواني عناصري هستند كه هرگاه به

شوند. هر يك از اين عناصر در عين حال با يكي از صفات هاي آ ن مينعمت
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موقع با هوش و موقع با متانت شهریار، گرمايِ بهشهریار تقارن دارند. بارانِ به

نگري او موقع با ژرفر، نورِ آ فتاب با انضباط شهریار و سرمايِ بهنبوغ شهریا

موقع عناصر بالا و كارهايِ پيوند دارند؛ كارهاي درست شهریار با ظهورِ به

موقع اينها موقع هر يك از اينها رابطه دارد. ظهورِ بهنادرست شهریار با ظهورِ بي

موقع آ نها موجب آ شفتگ  موجب شكوفايي طبيعت و فراواني محصول و بروزِ بي

موقعِ مظاهر بالا در عين شود؛ بروزِ بيمظاهر طبيعت و نابودي محصول مي

حال، هشداري به شهریار است كه رفتار خود را اصلاح كند تا موجب 

ش ناسي چیني (. در كيهان177: 1831لان،  -آ شفتگ  نظم كيهان نشود )يو

برند و هر دو تابع سر ميبه ی س ياسي در پيوندي اندامواركائنات و جامعه

الگوي واحدي هستند كه قانون مركزي هر دوی آ نها، اصل توازن و اعتدال 

ش ناسي ايراني نيز همين نگاه انداموار و ره خواهيم گفت در كيهاناست. چنان

 پيوند متقابل نيروهاي طبيع ، اجتماع  و س ياسي حاكم است.

 هاي ماهانهفرمان

اي است متعلق به اواخر قرن سوم پيش از م نوش تهنا« هاي ماهانهفرمان»

یانگ پيوند دارد. اين س ند رهنمودي براي كارهايي است  -میلاد كه با مكتب ين

هاي سال بايد انجام دهند. منطق كه مردم عادي و شهریار در هر يك از ماه

آ ن ضرورت هماهنگ كردن نيروهاي اجتماع  و س ياسي با نيروهاي طبيع  و 

ها، شهریار براي هماهنگ  با نيروهاي ی فرمانكيهاني است. بنابه توصيهساختار 

موقعِ اين كارها طبيع  در هر ماه از سال بايد كارهاي معيني انجام دهد. انجام به

منطبق با طبع كائنات و موجب پاسداري از نظم و جلوگيري از بروز آ شفتگ  

دن درختان و انداختن لانه است. مثلًا در نخس تين ماه سال، شهریار بايد بري

هاي پرندگان را ممنوع كند؛ از عمليات جنگ  خودداري كند و به ترويج سرمشق

تقوا در میان اتباع بپردازد. در س ند آ مده است كه ناهماهنگ بودن اقدامات 

هاي كيهاني موجب بروز ناهماهنگ  بين جامعه و طبيعت شهریار با درخواست

 شود.منجر مي خواهد شد و به بروز آ شفتگ 
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 هماهنگ  و توازن

ش ناسي چیني است. جهان ترين وجوه جهانهماهنگی، توازن و تعادل از عمده

ي آ فرينش ی جوشان انرژي و زندگ  است؛ جوشش زندگ  سرچشمهچشمه

پایان است و روح زندگ  در روحِ عشقِ جاودان تجلي پيدا و گوناگوني بي

ای هري فعال است كه در ش يوه(. زندگ  جو Thome, 1980: 46كند )مي

سو ي هس تي از يكگذارد. جوهر اوليهخلاق پيشرفتِ خود را به نمایش مي

واحد و از سوي ديگر كثير است؛ حیات رش ته وجود است كه در سراسر 

هس تي از آ سمان، زمين و انسان را به يكديگر پيوند زده است. نيروي 

يده شده است و همه آ نها را آ فرينندگ  در تنوع لايتنايي مظاهر حیات كش  

 (.Book of Change, II,8برد )سوي فرجام جاودانگ  به پيش ميبه

شود و در جوهر زندگ  در اصل يكي است كه به جریاني بزرگ تبديل مي

گويد: شود. لائوتزو ميشمار جاري مينهايت با اشكالِ بيشمار و بيهاي بيهس تي

« د؛ دو سه را آ فريد و سه همه چيز را آ فريدتائو يك را آ فريد؛ يك دو را آ فري»

(Thome, 1980: 48)شماري است كه ذيلِ هاي بيي فعاليت. كائنات عرصه 

گويد تائو يكتايي است كه همه چيز را در بر گيرد. او ميصورت واحد قرار مي

گيرد. اصل توازن و هماهنگ ، اصلي بنیادي است كه تجسم روح چیني مي

شود. اين اصل، تاریخ موس يق  و شعر چیني نيز ديده مي است؛ اين نگرش در

چنين متضمن اين است كه دهد و همو آ داب اجتماع  چين را نيز شكل مي

ی اين ی اشكال زندگ  فردي واجد كرامت و ارزش شمرده شوند. با همههمه

ی مظاهر هس تي، اشكال بايد با مهر و عشق برخورد كرد؛ چرا ره همه

ی ی حیات است در همهشق هستند. تائو كه سرچشمه اوليهمس تحق مهر و ع 

اي از بس تگ  كائنات گسترده است و محدود به هيچ مرز خاصي نيست؛ رش ته

ها، از ی اين صورتزند و همههاي زندگ  را به يكديگر پيوند ميی صورتهمه

(. اصل هماهنگ  و Book of Change, II,15معنا و ارزش برخوردارند )

ی فردي متضمن رسالت ما در پویش براي كمال است. حركت در حوزهتوازن، 

بخش تلاش همگان ی اجزاء هس تي وجود دارد، الگو و الهامكمالي كه در همه
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ی براي تلاش در جهت تعالي است. تحقق كامل هس تي ما افراد انسان و همه

ورزي و دوري از خودخواهي ي انصاف، عدالتي روحیهموجودات در سايه

هاي خود را پذير است. اين اصل در زندگِ  س ياسي و اجتماع  نيز جلوهمكانا

هاي زندگ  فردي و دارد. هماهنگ  و توازن، متضمن برابري كامل تمام صورت

ها ی آ ن صورتها است و همهی شكلپاسداري از حیات و كرامت آ ن در همه

(. Book of Change, II,308به يكسان مس تحق مهر و شفقت ما هستند )

ی گيرد كه كائنات را عرصهاين تفكر چیني در برابر تفكر غربي قرار مي

دهد. دوگانگ ، تضاد و گوناگوني، از جمله دوگانگ  بين نمود و جوهر قرار مي

هاي تجربه غربي از علم گرفته تا هنر، اخلاق و دولت، يك در تمام عرصه

الف بين انسان و جهان از دوگانگ  بنیادي بين انسان و جهان حضور دارد. تخ

باشد؛ اين تخالف نه قابل اجتناب است و نه قابل ها میترين نوع تخالفاساسي

اش با جهان دچار حل؛ زيرا در تحليل نهايي اين خود انسان است كه در رابطه

 (.Hröner, 1958: 56شكاف است )

 ش ناسي چینيتوان دریافت كه اساس جهاناز آ نچه در بالا گفته شد مي

مبتني بر يگانگ  و هماهنگ  است؛ نيروي حركت حیات در خلاق بودن 

بالذات زندگ  است و آ نچه شهریار بايد انجام دهد در جهت همين نيروي 

یابي است. كارهاي شهریار بايد از اصل هماهنگ  و تعادل كه پويندگ  و كمال

اساس حیات است تبعيت كند. نویس ندگان چیني چگونگ  حركت در اين 

عنوان فرزند اند؛ شهریار بهسير را به تفصيل و با جزئيات بس يار بيان كردهم 

ش ناسد و در جهت آ ن جامعه را به پيش ي س پهر، اين مسير را ميفرزانه

 برد.مي

 ش ناسي ايرانيجهان

ش ناسي چیني ش ناسي ايراني در بس ياري از وجوه خود با جهانجهان

ش ناسي ر برخي وجوه نيز با اين جهانهاي قابل توجه دارد؛ ضمن آ نكه دش باهت

ش ناسي چیني ش ناسي ايراني را به جهاناختلاف اساسي دارد. وجوهي كه جهان
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هاي باس تان ش ناسيزند، مربوط به عناصري است كه بس ياري از كيهانپيوند مي

النهرين باس تان، مصر باس تان، هاي بينش ناسيدر آ ن وجوه اشتراك دارند. كيهان

ن و چين باس تان با برخورداري از خصوصياتي كه جزء سرش تی ايران باس تا

ارجاع  -1چون ش ناسي همش ناسي است در برخي از عناصر صوري كيهانكيهان

حاكميت يك قانون ازلي بر سراسر  -2نظام هس تي به کليتي چون نظام كيهاني؛ 

پيوند سرش تي فرمانروايي  -8ي س ياسي و اخلاقي؛ هس تي، از جمله عرصه

فضيلت فرزانگ  فرمانروايي زمیني، با يكديگر اشتراك  -1 و زمیني و آ سماني

پنداري سراسر مظاهر هس تي كه از دارند. خصوصيت جاندارانگاري یا زنده

ی اين اي است در همهش ناسي عصر آ گاهي اسطورهاجزاء سرش تي كيهان

 شود.نحو آ شكار ديده ميها بهش ناسيكيهان

اي انسان، مثل منشاء هس تي هاي پايهسشاي پر در شكل آ گاهي اسطوره

شد و جايگاه انسان در نظام هس تي در رجوع به کليت كيهاني پاسخ داده مي

(Frankdort, 1961و همه ) ی قلمرو هس تي جاندار با يكديگر در پيوند

شد؛ در واقع سه قلمرو طبيعت، جامعه و فرد انسان از انداموار تصور مي

ش ناسي براي نظم ی كيهانهاي اندیشهشد. در تمام نظاميكديگر متمايز شمرده نم 

ی خود با نظام كيهاني پيوند يك جوهر مجرد در نظر گرفته شده است كه به نوبه

هاي چون ش ناسي مختلف با واژههاي كيهانداده شده است. اين جوهر در نظام

)مصر آ ت ارته )هند باس تان( اشه )ايران باس تان( تائو )چين باس تان( و مه

باس تان( و مثل اينها خوانده شده است. اين مفهوم شكل آ رماني شده  ضرروت 

 نظم و قاعده براي زندگ  بوده است.

ش ناسي چين اختلاف عمده ش ناسي ايراني در چند خصوصيت با جهانجهان

آ رمان  -1شود؛ از جمله اين خصوصيات عبارتند: دارد و از آ ن متمايز مي

 -1منشا كيهاني نظام منزلت و تكليف؛  -8باوري؛ معاد -2رس تگاري نهايي؛ 

انگاري باوري كه با معادباوري و دوگانهمنج  -5باوري جوهري و دوگانه

ش ناختي يكي از هاي كيهانباوري در تمام نظامجوهري پيوند دارد. دوگانه

باوري در بينش ايراني در مراحل شود. اما دوگانهمشخصات مهم محسوب مي
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باوري جوهري كش يده شد كه در سمت يك دوگانهباس تان به متأ خر دوره

هاي شود. با اينكه آ موزشش ناسي هندي ديده نم ش ناسي چیني و جهانجهان

زردشت واكنشي يگانه باورانه به باورهاي كهن مبني بر تعدد خدایان بر كثرت 

ا نيروي حاكم بر هس تي بود؛ دين مزدايي كه از درون تعاليم زردش تي نشو و نم

باوري دين باوري از نوع جوهري آ ن كش يده شد. دوگانهسوي دوگانهكرد به

خوانند مي« باوري جوهريدوگانه»مزدايي را در دوره ساساني، از اين جهت 

ی متفاوت مثل اهورامزدا ي نيكي و بدي و دو آ فرينندهكه به دو اصل جداگانه

ناپذير با ر جدال آ ش تيو اهريمن باور دارد. اين دو جوهر یا دو هس تومند د

يكديگر قرار دارند، جدالي كه در نهايت با پيروزي قطع  نيكي بر بدي و 

ی شر شود. باور اين است كه با اين پيروزي ریشهاهورامزدا بر اهريمن ختم مي

و آ شفتگ  كنده خواهد شد و جهان به يگانگ  خواهد رس يد و تنها از اين 

: 1835واهد بست )دوشن گيمن، طريق است كه بدي از جهان رخت برخ

115.) 

یانگ خوانده  -هاي چیني كه مكتب يينش ناسيدر يكي از پرنفوذترين جهان

عنوان دو عنصر ره گفتيم، دو عنصر يين و یانگ بهشده است نيز، چنان

ی سراسر هس تي هستند. اما يين و یانگ برخلاف نور و ظلمت متضاد سازنده

ش ناخت مزدايي بيش از آ نکه نافي يكديگر انو اهورامزدا و اهريمن در يزد

باش ند مكمل يكديگرند. يين و یانگ هر يك جهانی متفاوت نيستند كه 

عنوان عنوان آ سمان و يين بهرودرروي يكديگر قرار گرفته باش ند. یانگ به

ديگري ميسر سازند و وجود يكي بيزمين، روحي هستند كه هس تي را مي

نظم  و آ شفتگ  در جهان يمن موجب بروز بيكه حضور اهر نيست؛ در حالي

 رسد.ثمر نم شود و كار اهورامزدا پيش از شكست اهريمن بههس تي مي

 رس تگاري و رس تاخيز

اند؛ ش ناختي از تاریخ ارائه دادهايرانيان نخس تين اقوامي هستند كه بينشي يزدان

ها دين هاي کليم  و مس يح  نيز تأ ثير گذاش ته است و ايناين نگرش بر دين
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اي از نيز بينشی الهي  از تاریخ در كلام خود دارند. چنين بينشي مبتني بر فلسفه

صورت فراگردي داراي نقطه آ غاز، مسير معين و تاریخ است كه تاریخ را به

ش ناسي ايراني نوع  دور كيهاني تصوير شده كند. در جهانی انجام تصوير مينقطه

مینو، مینو و انگرهر و تاريكي و سپندهاست كه متضمن جدال نيكي و بدي، نو 

شود. تقدير و اورمزد و اهريمن است كه سرانجام به پيروزي خير بر شر ختم مي

تكليف بشر از اين جدال جدا نيست؛ تكليف بشر در یاري رساندن به 

نيروهاي خير برای پيروي خير بر شر، خوبي بر بدي و نور بر تاريكي را تضمين 

گويد كه بينش معادگرایانه در پژوهان بزرگ مياز دين« نويدن گر »كند. مي

ی دور ها و اعتقادات غربي از بينش ايرانی سرچشمه گرفته است و آ موزهدين

: 1877طور مشخص ايرانی است )ويدن گرن، تاريخی و رس تاخيز نهایی به

هایش دين هاي ايراني در تمام وجوه و شكلگويد دينره او مي(. چنان132

گاري است و همه چيز متمركز بر آ رمان رس تگاري فردي و جمع  است؛ رس ت

ی عالي كمال انساني در رس تاخيز نهايي و سرمنزل رس تگاري در واقع مرحله

 شود.ميسر مي

ی رس تاخيز به بيني چیني فاقد نظريهره در مباحث پيشين ديديم، جهانچنان

بيني است. در جهانهاي مهم اي است كه در بينش ايراني از شاخصهش يوه

پذيرد. چیني كمال انساني در همين جهان و در مسير تحول همين جهان صورت مي

كائنات محل جوشش نيروهاي خلاقه است كه سرچشمه حركت خلاقه انسان 

پایان نيروي ی بيبيني چیني جهان عرصهیابي او است. در جهانو مسير كمال

ی وقفه(. فرآ يند بيFang, 1980: 51نو است )خلاقه، تغيير و ظهور نوبه

یابي دهد، كمالقانون كائنات را تشكیل مي مثابهتغيير، كه حركت خلاق تائو به

گذارد؛ جويي به نمایش ميها را در مسير كمالبازگشت و پيشرفت تمام پديدهبي

ی زمان و هماهنگ  سراسري كائنات كه تجلي تائو است، منشا وقفهتغيير بي

 سازي كامل با تائو است.معني همیت ابدي است و كمال بهخلق و خلاق 
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 باوريمنج 

ش ناسي ايراني با بينش رس تاخيزي پيوند دارد. در اين باوري در كيهانمنج 

شود كيهاني وجود دارد كه براساس آ ن گفته مياي درباره دورش ناسي آ موزهجهان

هم زده و يهاني را بهپيدایش شر در دنيايي كه در اصل خوب بوده است تعادل ك

جهان را دچار بحران كرده است. براي حل اين بحران و بازگشت جهان به حالت 

ش ناسي باوري جوهري جهانتعادل، بايد ریشه شر از جهان كنده شود. دوگانه

بيني مزدايي، اورمزد و اهريمن مزدايي نيز با همين بينش مرتبط است. بنابه جهان

پيش ببرند؛ اورمزد عقل كنند تا جدال آ ن دو را بهميهر يك یاران خود را خلق 

سوي بدي سوي نيكي و آ ز بهآ فريند و اهريمن آ ز را. عقل، انسان را بهرا مي

شود كه سرانجام نيروهاي كند؛ پيروي انسان از عقل موجب ميهدايت مي

اهورايي پيروز شوند و پيروزي نهايي با ظهور يك منج  و یاري انسان از او 

 آ يد.دست ميبه

تقس يم جهان به دو گوهر متمايز )اهورايي، اهريمني( و جدال بنیادين آ نها از 

چنين ش ناسي چیني )و همش ناسي ايراني است. در جهانهاي جهانويژگ 

ش ناسي هندي( نيز رودررويي خدایان و ديوان وجود دارد، اما اين جهان

ش ناسي چیني )و د. در جهانگير رودررويي با يگانگ  جهان در تعارض قرار نم 

چنين هندي( هماهنگ  كائنات اصل بنیادين است؛ در ذهنيت ايراني است هم

كه دو سو، يكي هس تي و آ فرينش اصل اساسي است. ورود شر به جهان، 

كائنات را دچار دوگانگ  و آ شفتگ  كرده است و يگانگ  جهان با رس تاخيز 

ش ناسي ( در جهان111: 1838شود )كوورجي كوباجي، فرجامين ميسر مي

ی يوناني، دورِكيهاني متضمن دور و تكرار ابدي چنين برخلاف اندیشهايراني هم

هندي مبتني بر بازگشت هميشگ    (Calpas)پاسطور برخلاف كالو همين

ش ناسي ايراني به رس تاخيز و كيهاني در جهان (. دورِ 131: 1835نيست )زنر، 

و نابودي هميشگ  بدكاران و در نهايت حاكميت رس تگاري نهايي براي نيكوكاران 

هاي ايراني شود. منج  باوري در آ ييناشه و شهریاري نهايي اهورامزدا ختم مي

شود؛ در آ يين مهر كه از اي كهن دارد و به دين زرتش تي محدود نم ریشه
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اي داش ته است ی منجی نقش برجس تههاي ايراني است؛ آ موزهترين آ يينكهن

(. در مورد منج  در اوس تا دو تفسير متفاوت وجود 01: 1835)بويل، 

میان آ مده است ترين بخش اوس تا، از سوش يانت سخن بهدارد؛ در گاتاها، قديم 

هاي اند؛ زردشتیان در دورهشمار آ وردهكه بس ياري از مفسران او را منج  به

ش ناس معروف با ناند. اما زنر، ايرامتأ خرتر نيز همين تعبير را از اين واژه داش ته

گيرد. اين برداشت موافق نيست و سوش يانت را با خود زردشت همسان مي

وی معتقد است كه زردشت به پياده كردن تعاليم خود در همين جهان امیدوار 

آ يد، بينش معادي بود، در آ نچه از سرودهاي قديم  اوس تا به نام گاثاها بر مي

ويژه در هاي متأ خر اوس تا، به(. در بخش77: 1075شود )زنر، ديده نم 

ها، كه در باورهاي خداش ناسي بازگش تي به اعتقادات پيشا زردش تي یشت

ها تاریخ عالم از بخش سخن گفته شده است. در یشتروش نی از نجاتاست، به

رسد. با رس يدن شود و تا ظهور منج  به پایان ميمرته )كيومرث( آ غاز ميگيه

هاي اهريمن شود كه فارغ از آ سيبنو آ غاز مي جهان به سرانجام خود، حیاتي

)مثل بيماري، پيري و مرگ( است و با جاودانگ  همراه است. در زامیاد 

یشت، نيز روايت ديگري از منج  آ مده است. در شاهنامه فردوسي كه از 

ی زامیاد یشت الهام گرفته است چنين آ مده است كه كيخسرو، شهریار حماسه

ن كسي كه اقوام ايراني را متحد كرد و افراس ياب دشمن و پهلوان حماسي ايرا

اند ايرانيان را شكست داد، روزي به همراه پهلوانان خود كه از نظر پنهان شده

 ظهور خواهند كرد و جهان را از س تم خواهند زدود. 

 شهریار زمیني و شهریار آ سماني

اني محسوب ش ناسي ايراني نيز شهریاري جزيي از يك نظام منسجم كيهدر جهان

شود. در ايران نيز نظام زمیني در پيوندي ارگانيك با نظام آ سماني انگاش ته مي

آ مد كه بر سراسر كائنات شمار ميشد و تابع يك قانون سراسري بهمي

ی نظام زمیني نيز تابع  از الگوي نظام كيهاني شمرده حكمفرماست و الگوي اداره

تي از فرمانرواي آ سماني بود. در شد؛ در واقع فرمانروايي زمیني طلعمي
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النهرين و هندي نيز شهریار، هم نسبتِ خاصي با ش ناسي مصري، بينجهان

فرمانروایان آ سماني داشت و هم داراي رسالت خاصي از جانب آ نها شمرده 

ی خدایان و ش ناسي مصري شهریار )فرعون( خود را از زمرهشد. در جهانمي

حساب ی منویات كيهاني بهو منویات او به منزله آ وردشمار میی آ نان بهسلاله

النهرين شهریار نمايندگ  خدایان فرمانرواي آ سماني را داشت و آ مد. در بينمي

(.در Jacobsen, 1961گذاشت )فرمان آ نها را در قلمرو زمیني خود به اجرا مي

ر شد و شهریاش ناسي ايراني، شهریار برگزيده خدایان آ سماني شمرده ميجهان

آ ورد. اينكه هر يك از اينها نسبت شمار ميخود را مجري احكام ايزدان به

كردند خود بحث مفصلي هايي بيان ميی خود را با خدایان با چه نشانهرابطه

 است. 

ش ناسي چين، شهریار جايگاه خاصي در نظام ره گفته شد، در جهانچنان

او را در پيوند خاصي با  كائنات دارد. او شهریار فرزانه است و اين فرزانگ 

دهد. تفاوتي كه بين شهریار ايراني و شهریار چیني وجود نظام كيهاني قرار مي

انگاري چين، به جايگاه مشخص شهریار در دارد، صرفنظر از بينش وحدت

شود. در مربوط مي -كه در سنت چیني وضعيتي نهادنيه دارد-نظام فرزانگ  

فصل از نویس ندگان و فیلسوفان كوچك و هاي پرشمار و بس يار مچين نوش ته

فرزانگ  به روش ني تعريف و تثبیت  بزرگ باقي مانده است كه در آ نها سنت

هاي بس يار زیادي شده است. علاوه بر اين به دو دليل عمده در چين نوش ته

ی عمل او باقي در مورد وظايف عملي فرمانروا و تفصيل كامل در مورد برنامه

هاي ی چیني به اخلاق عملي و جنبهایش عمومي اندیشهمانده است؛ يكي گر 

هاي حكما كه دسترسي عملي اندیشه و ديگري، وجود ميراث بزرگ  از نوش ته

 كند.ما به بس ياري از جزئيات در موضوعات س ياسي را ميسر مي

 منشاء الهي  منزلت اجتماع  و س ياسي

زيي از هر هاي فردي و اجتماع  جتوضيح مشروعيت فرمانروا و منزلت

ش ناسي ايرانی از جهاتي با ش ناسي است. در اين خصوص جهانجهان
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ش ناسي چیني داراي نقاط اشتراك است و از جهاتي ديگر از آ ن متمايز جهان

ها و باورهاي خود رهبران هاي بشري در آ غاز تاریخ در آ يينشود. جماعتمي

مند از رهسبب آ ن بههاي خاص و بهس ياسي خود را برخوردار از موهبت

ها غالباً به ها و تواناييكردند. اين موهبتهاي خاص تصوير ميتوانايي

ش ناس نامدار زند. امیل دوركهايم، جامعههاي ماوراءطبيع  پهلو ميظرفیت

ها را به تفصيل مورد بررسي قرار هاي اين پنداشتفرانسوي، ماهيت و علت

ره او توضيح است. چنان ش ناختي تبيين كردهداده است و به لحاظ جامعه

هاي خاصي دهد قبايل بدوي سركردگان و رهبران خود را دارای تواناييمي

 نام مانا بوده است.دانستند كه ناشي از برخورداري آ نها از نيروي خاصي بهمي

نامِ خوره و فره، وجود داشت در باورهاي كهن ايران از ديرباز مفهومي به

هاي تازه ش ناسي ايران تبديل شد و در شكلجهانی كه به يكي از اجزای عمده

هاي فلسف ، كلامي و حتي عرفاني نيز جايگاهي یافت و در در مكتب

نو ظاهر شد. گرچه مفهوم فره و شكل متأ خر آ ن يعني فر، در بازنمودهاي نوبه

ی نخست با نام موهبتي مربوط به شهریاران پيوند داشت، اما فره، خاص وهله

. آ نچه خاص شهریاران است فره شهریاري است كه ديگران شهریاران نيست

ی مردم برحسب جايگاهي كه در سامان از آ ن برخوردار نيستند. اما همه

واسطه ره بهاجتماع  دارند، به تناسب همان جايگاه از فره برخوردارند، چنان

مند شده و به انجام وظايف مربوط به آ ن مكلف همين فره از آ ن جايگاه بهره

هستند. شهریاران، پهلوانان، پيشوایان، طبقات اجتماع  هر يك فرهِ خاص خود 

عنوان فره شهریاري یاد اي برخوردارند كه از آ ن بهرا دارند. شهریاران از فره

توانند بر وفق آ يين ي برخورداري از اين عنايت ايزدي ميواسطهشود. آ نها بهمي

مندي از فره شهریاري و قیام كنند؛ بهرهارته، یا اشه به برپا داشتن نظام داد، 

ی شاهنشاهي ايران عمل بر وفق آ يين داد، با يكديگر پيوند دارند. فره در دوره

در نمادها، تصاوير و اش يا خاصي باز نمایش بيروني پيدا كرد. اين نماد، شكِل 

اي از نمادي بود كه در تمدن مصر ابداع شده بود؛ مصریان نيلوفر تغيير یافته

مندي از عنايت ماوراءالطبيع  هاي پويندگی براي نماد بهرهعنوان نشانهبي را بهآ  
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النهرين گرفتند و كار گرفته بودند. هخامنش يان اين نماد را از پادشاهان بينبه

 براي خود تبديل كردند ی خود تغييراتي در آ ن دادند و به نماد فرهنوبهبه

هاي مختلف  مثل ديهيم، باره، ان(. بعدها نيز نش111: 1871)سودآ ور، 

عنوان نماد فر، در ايران ظاهر شد و غير از شهریاران، دس تار و سربند به

ی هايي كه به منزلههاي منزلتي و طبقات اجتماع  منزلت خود را با نشانگروه

ش ناسي ايراني نسبت به نماد فرهِ خاص آ نها بود نمایش دادند. مفهوم فره در جهان

هاي بارزتري داش ته است. ها، جلوهش ناسيچیني و ديگر جهان ش ناسيجهان

هايي مرتبط با پرستش فره وجود داشت )كورجي ی باس تان حتي كيشدر دوره

ي خاص (. ايرانيان حتي براي قومیت خود قائل به فره851: 1871كوباجي، 

 نام فرهِ آ ریايي، فره كيهاني بودند.به

بندي اجتماع  يعني تقس يم جامعه به ام ردههاي عهد باس تان نظبينيدر جهان

ش ناسي ايراني ش ناسي بوده است. در جهانطبقات نيز يكي از اجزاء اصلي جهان

بندي اجتماع  آ مده ش ناسي چیني توضيح و توجيهي  براي چگونگ  ردهو جهان

است ره تقس يم جامعه به طبقات گوناگون وجهي  ماورالطبيع  دارد و منشا آ ن 

وهاي ماورالطبيع  نسبت داده شده است. در باورهاي ايران بين به اراده نير 

گانه و سلسله مراتب كيهاني سلسله مراتب اجتماع  و تقس يم كار بين طبقات سه

پژوه ش ناس و دينو تقس يم كار بين خدایان تناظر جالبي وجود دارد. ايران

ه، در ها و ادیان آ ریايي تحقیق كردنامدار، دومزيل كه در باب اسطوره

ش ناسي هند و ايراني سه دس ته از ايزدان را ش ناسايي كرده است كه هر كيهان

اند. به عقیده او شدهی خاصي محسوب میيك مظهر كاركردي خاص و طبقه

موبدان(، ايندره مظهر  -یاران )روحانياني دينمیتره و ورونه مظهر طبقه

وليدكنندگان )كشاورزان، ي رزمیاران )جنگاوران( و ناسيته مظهر طبقه تطبقه

پژوه (. زنر، دين112: 1877آ مده است )ويدن گرن، شمار ميدامداران( به

ی خویشاوندش در هند به ی ايراني همانند جامعهگويد كه جامعهديگر، نيز مي

هاي كشاورز اي روشن به سه طبقه اصلي موبدان، جنگاوران و تودهش يوه
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دس تگاه ايزدي ايزد خاص خود را  شد كه هر يك از آ نها درتقس يم مي

 اند.داش ته

بندي اجتماع  از نوع  وجه قدسي هاي كهن چیني نيز نظام لايهدر اسطوره

هاي كهن چیني آ مده است كه انسان را برخوردار بود. در يكي از اسطوره

آ يد دست مينام گرا، از گِل سفالگري كه با ورز دادن خاك رُس بهايزدبانويي به

شوند به هايي كه با خاك رس زرد ساخته ميت. در اين اسطوره آ دمساخته اس

هاي شوند به تودههايي كه از خاك تيره ساخته ميطبقه حاكم یا اشراف و آ دم

هايي كه از گِل زرد ساخته (. آ دم15: 1831شوند )بيدل، مردم تبديل مي

ود را شوند، به طبقه اشراف و طبقه حاكم متعلق هستند و خداي خاص خمي

وي بعدها در آ يين تائو به خدايي شود؛ هوانگوي خوانده ميدارند كه هوانگ

 شود.بزرگ تبديل مي

 نتیجه

-هاي فكري متافيزيكي هاي س ياسي در تاریخ بشر از همان ابتدا با سازهايده

مفهوم اخص و هم ش ناسي بههاي كيهانمعني ايدهمتافيزيك به هر دو معنا، هم به

پيوند انداموار  -قالب باورهای مربوط به نيروهاي فراطبيع  نظرورزي در

رسد و اي ميهاي تفكر بشر از جمله به عصر آ گاهي اسطورهداش ته است. پايه

بخشي به قدرت س ياسي بوده است. ها مشروعيتبخشي از كاركرد اسطوره

كم و ي وجوه مختلف زندگ  را در يك نظام هاي اندیشه دربارهش ناسي پارهكيهان

كرده است؛ يكي از اين وجوه، مربوط به زندگ  س ياسي بيش منسجم جمع مي

 شد.بوده است كه اساساً حول مفهوم رهبري س ياسي متمركز مي

باوري و دينِ در متافيزيك ايراني، رهبري س ياسي با نظام فكري دوگانه

بين ش ناسي اوليه جايگاه میانج  ی كيهانرس تگاري پيوند برقرار و در ادامه

سو و نظام كيهاني از سوي ديگر را حفظ كرد. در ايران تفكر جماعت از يك

انگار مزدايي، متضمن تصور جدايي بنیاد و نيروي خير و شر و يك دوگانه

اكم كردن نيروي خير حرس تاخيز نهايي براي پایان دادن به عمر نيروهاي شر و 
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منج  و رهبر س ياسي  انگار ايراني مس تلزم تصور موعود واست. تفكر دوگانه

عنوان مقامي مرتبط با رس تاخيز نهايي است. اما تفكر چیني از نوع تفكر به

انگار است و براي نيروهاي بدي جايگاه بنیادي قايل نيست. در اين تفكر يگانه

ي پويندگ  و هماهنگ  است و جهان فارغ از مزاحمت تمام حیات عرصه

ي رود. در تمدن چیني عرصهپيش مي نيروهاي شر در مسير زايندگ  دايم  به

ش ناسي محدود شده و از حوزه دين ی اخلاق عملزندگ  س ياسي به حوزه

رو در حكمتي كه از قرن ششم تا دوم پيش از میلاد به مس تقل ماند. از همين

هاي بعد نيز كم و بيش جايگاه برتر را حفظ اوج شكوفايي رس يد و براي دوره

ی اخلاق عملي مورد بحث قرار گرفت. در زهكرد، رهبري س ياسي در حو 

ي فرزانگان تعلق دارد و طور آ رماني به طبقهحكمت چیني رهبري س ياسي به

 رهبر فرزانه جايي در يك رس تاخير نهايي و نجات ابدي ندارد.
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